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   MMPIفرم بلند پرسشنامه 

  سؤالات پرسشنامه را به دقت بخوانيد وطبق دستورالعمل زير پاسخ دهيد .

  دهيد. تا است. بدقت بخوانيد وبه همه سؤالات پاسخ ٥٦٦تعداد سؤالات  ) ١
شنامه خودداري كنيد. در مقابل هر  ) ٢ س شتن هرگونه علامت در پر سخنامه علامت بگذاريد و ازگذا جوابها را درپا

 وجود دارد ،كه در بالاي هر يك (بله) و (خير) نوشته شده است. سؤال دو دايره 

صدق مي كند با زدن علامت  ) ٣ شما  سؤالات را به دقت بخوانيد ،اگر درمورد داخل دايره (بله) و در  هر يك از 
 درداخل دايره (خير) آن را پر كنيد. اگر درمورد شما صدق نمي كند با زدن علامت 

 اگر در مورد بعضي از سؤالات تقريباً و يا تا اندازه اي موفق هستند در داخل دايره ( بله ) علامت بگذاريد. ) ٤

 تيد در داخل دايره ( خير)علامت بگذاريد.اگر درمورد بعضي از سؤالات تقريباً و يا تا اندازه اي مخالف هس ) ٥

 لطفاً به تمام سؤالات پاسخ دهيد .سعي كنيد سؤالي را از قلم  نياندازيد. ) ٦

  مثال : به نظر مي رسد كه هيچكس در زندگي مرا درك نمي كند. 
  خير    بله 
    

  كار يك كتابدار را دوست دارم.
  خير    بله 
    

  

  

  

  

  مجلات مكانيكي را دوست دارم. - ١
 اشتهايم خوب است. - ٢

 صبح ها تر و تازه و استراحت كرده از خواب بيدار مي شوم. - ٣

 فكر مي كنم از شغل كتابداري خوشم بيايد. - ٤

 با مختصر صدايي از خواب بيدار مي شوم. - ٥

 از خواندن مقالات جنائي در روزنامه خوشم مي آيد. - ٦



 ٢

 دستها و يا پاهايم معمولاً به اندازه كافي گرما و حرارت دارند. - ٧

 ندگي روزانه من پر از حوادثي هست كه مرا علاقه مند نگاه مي دارد.ز - ٨

 در ميزان قدرت من براي كار كردن خللي وارد نشده است. - ٩

 اغلب اوقات حس مي كنم كه چيزي در گلويم گير كرده است. - ١٠

 انسان بايد خوابهاي خود را درك كند و از آنها الهام بگيرد. - ١١

 مي آيد.از داستانهاي پليسي و معمائي خوشم  - ١٢

 تحت فشار زياد مي توانم كار نكنم. - ١٣

 در ماه يكبار و يا بيشتر اسهال مي گيرم. - ١٤

 گاهي اوقات راجع به موضوعاتي كه صحبت درباره آنها خيلي ناپسند است فكر ميكنم. - ١٥

 مطمئن هستم كه در زندگي سرم كلاه رفته است. - ١٦

 پدرم مرد خوبي بود (هست). - ١٧

 خيلي بندرت دچار يبوست مي شوم. - ١٨

 يكه شغل جديدي مي گيرم دلم مي خواهد كسي به من بگويدكه با چه كساني بيشتر در كارم بايد نزديك شوم.زمان - ١٩

 زندگي جنسي من رضايت بخش است. - ٢٠

 گاهي اوقات  خيلي دلم مي خواهد خانه و زندگي خودم را ترك كنم. - ٢١

 گاهي اوقات به من حالات خنده و گريه دست مي دهد كه از كنترل آن عاجز هستم. - ٢٢

 ناراحتي هاي دل بهم خوردگي و استفراغ دارم. - ٢٣

 هيچكس مرا درك نمي كند. - ٢٤

 دلم مي خواست خواننده مي شدم. - ٢٥

 احساس مي كنم وقتي گرفتاري برايم پيش مي آيد بهتر است حرفي نزده سكوت كنم. - ٢٦

 گاهگاهي ارواح پليد بر وجودم مستولي مي شوند. - ٢٧

 صول هم كه باشد بايد تلافي كنم.وقتي كسي به من بدي مي كند احساس مي كنم بخاطر ا - ٢٨

 هفته اي چند بار معده ام ترش مي كند. - ٢٩

 گاهي اوقات دلم مي خواهد فحش بدهم. - ٣٠

 هر چندشب يكبار خوابهاي آشفته مي بينم. - ٣١

 برايم  مشكل است روي يك كار و يا شغل تمركز فكر داشته باشم. - ٣٢

 تجربيات عجيب و غريبي در زندگي خود داشته ام. - ٣٣

 مي كنم. اغلب اوقات سرفه - ٣٤

 اگر مردم مانع من نمي شدند بيشتر از اين ترقي مي كردم. - ٣٥

 خيلي بندرت درباره سلامتي مزاج خودم دلواپسي دارم. - ٣٦

 هرگز بخاطر رفتارهاي جنسي خودم دچار گرفتاري نشده ام. - ٣٧

 در يك دوره از زندگيم زمانيكه جوانتر بودم دزديهاي كوچكي مي كردم. - ٣٨

 اطرافم راخورد كنم. گاهي اوقات دلم مي خواهد اشياء - ٣٩

 اغلب اوقات مايلم گوشه اي نشسته و به خيالات خودم فرو بروم تا اينكه كاري انجام بدهم. - ٤٠

ست و دلم بكار نمي  - ٤١ ست كه كاري انجام نداده ام چون د خيلي از اوقات مثلاً چند روزدر هفته و يا چند ماه اتفاق افتاده  ا
 رفته است.

 ده ام راضي نيستند.خانواده ام از كاري كه انتخاب كر - ٤٢

 خواب من آشفته و ناراحت كننده است. - ٤٣

 اغلب اوقات مثل اين است كه همه جاي سرم درد مي كند. - ٤٤

 هميشه راست نمي گويم. - ٤٥

 قضاوت من از گذشته بهتر است. - ٤٦

 هفته اي يكبار و يا يشتر ناگهان احساس گرمي در سراسر وجودم مي كنم بدون اينكه ظاهراً علتي در كار باشد. - ٤٧

 با مردم هستم از شنيدن حرفهاي خيلي ناراحت كننده ناراحت مي شوم. وقتي - ٤٨

 خيلي بهتر بود اگر اغلب اوقات قوانين را دور مي ريختند. - ٤٩



 ٣

 گاهي روح از بدنم خارج مي شود. - ٥٠

 مانند اغلب دوستانم از نعمت سلامتي برخوردار هستم. - ٥١

شناسم ولي مدتهاست كه آنها رانديده ام رد  ترجيح مي دهم از كنار دوستان دوران تحصيلي و يا اشخاصي كه آنها - ٥٢ را مي 
 بشوم و حرفي نزنم مگر اين كه آنها ابتدا با من صحبت كنند.

 يك روحاني مي تواند با دعا خواندن و قرار دادن دست خود روي بيمار او را شفا دهد. - ٥٣

 اغلب اشخاصي كه مرا مي شناسند مرا دوست دارند. - ٥٤

 و يا سينه ام نمي كنم.هيچوقت احساس درد در ناحيه قلب  - ٥٥

 وقتي بچه بودم بعلت غيبت يك يا چندبار موقتاً از مدرسه اخراج شدم. - ٥٦

 در ميهماني و مجالس خوب مي توانم با ديگران گفتگو و صحبت كنم. - ٥٧

 همه وقايع همانطوريكه پيامبران كتب آسماني پيشگويي كرده اند به حقيقت مي پيوندد. - ٥٨

 از كسي بگيرم كه كمتر از من مي دانسته است. خيلي از اوقات مجبور شده ام دستور - ٥٩

 من هر روز تمام سر مقاله روزنامه ها را مطالعه نمي كنم. - ٦٠

 زندگي من صحيح و به قاعده نبوده است. - ٦١

 بعضي از اعضاء بدنم اغلب اوقات احساس سوزش يا ضعف دارد و به خواب مي رود. - ٦٢

 هيچوقت ناراحتي بخاطر كار كردن مزاحم نداشته ام. - ٦٣

 آنقدر در كاري اصرار مي كنم كه سايرين صبرشان را از دست مي دهند.گاهي  - ٦٤

 من پدرم را خيلي دوست داشتم(دارم). - ٦٥

 من در اطراف خود حيوانات و يا اشياء و يا مردمي را مي بينم كه ديگران از ديدن آنها عاجز هستند. - ٦٦

 خيلي دلم مي خواست مثل ساير مردم خوشحال بودم. - ٦٧

 احساس نكرده ام.  هيچوقت در پشت سرم دردي - ٦٨

 خيلي شديد از نظر جنسي به همجنسان خود علاقه دارم. - ٦٩

 از بازيهاي دخترانه يك زماني لذت مي بردم. - ٧٠

سايرين  - ٧١ شفقت آميز  سات ترحم و  سا شان بخاطربر انگيختگي اح صور مي كنم خيلي از مردم در اظهار ناراحتي هاي خود ت
 زياده روي مي كنند.

 حساس ناراحتي و دلشوره مي كنم.هر چند روز يكبار يا بيشتر ا - ٧٢

 من شخص مهمي هستم. - ٧٣

 خيلي از اوقات آرزو مي كردم دختر بودم (اگر دختر هستيد) هيچوقت از اينكه دختر هستم متأسف نبوده ام. - ٧٤

 گاهگاهي عصباني مي شوم. - ٧٥

 اغلب اوقات افسرده و كسل هستم. - ٧٦

 از خواندن داستانهاي عشقي لذت مي برم. - ٧٧

 شعر را دوست دارم. - ٧٨

 سات من زود جريحه دار نمي شوند.احسا - ٧٩

 گاهگاهي سر به سر حيوانات مي گذارم. - ٨٠

 فكر مي كنم از كار يك جنگلبان خوشم بيايد. - ٨١

 در مباحثات زود قانع مي شوم. - ٨٢

 هر كس كه بتواند و بخواهد زياد كار كند شانس موفقيتش زياد است. - ٨٣

 شد.اين روزها براي من مشكل است كه اميدوار باشم كه كاره اي خواهم  - ٨٤

گاهگاهي خيلي  علاقه به اشياء شخصي مردم مثل كفش،دستكش و غيره پيدا مي كنم بطوريكه دلم مي خواهد به آنها دست  - ٨٥
 زده يا آنها را بربايم در حاليكه استفاده اي هم از آنها نمي كنم.

 اطمينان دارم كه اعتماد به نفس درمن وجود ندارد. - ٨٦

 دلم مي خواهدگلفروشي كنم. - ٨٧

 س مي كنم كه زندگي با ارزش است.معمولاً احسا - ٨٨

 معمولاً براي قبولاندن حقيقت به مردم احتياج به مباحثه زياد است. - ٨٩

 گاهگاهي كار امروز را به فردا موكول مي كنم. - ٩٠



 ٤

 از اينكه با من  شو خي كنند بدم نمي آيد. - ٩١

 دلم مي خواهد پرستار شوم. - ٩٢

 مي شوند.فكرمي كنم اغلب مردم براي ترقي كردن به دروغ گويي متوسل  - ٩٣

 (پشيماني من خيلي بيشتر از سايرين است.)خيلي اعمال از من سرمي زند كه بعداً از آنها پشيمان مي شوم - ٩٤

 اعمال مذهبي خود را مرتب انجام مي دهم. - ٩٥

 خيلي بندرت با اعضاء خانواده ام مرافعه مي كنم. - ٩٦

 گاهگاهي احساس قوي دارم كه كاري مضر و يا منزجر كننده انجام دهم. - ٩٧

 د به رستاخيز امام زمان دارم.اعتقا - ٩٨

 دوست دارم به جشنها و ساير مراكزي كه همراه با پايكوبي و سر و صداي بلند است بروم. -٩٩

 بقدري با مشكلات متعدد برخورد كرده ام كه نمي توانم درباره آنها تصميم بگيرم. - ١٠٠

 اعتقاد دارم كه زنها بايد به اندازه مردها در امور جنسي آزادي داشته باشند. - ١٠١

 مشكلترين  جنگ و ستيزهاي من با خودم است. - ١٠٢

 ماهيچه هاي بدنم لرزش و پرش ندارند. - ١٠٣

 اهميتي نمي دهم كه چه بر سرم بيايد. - ١٠٤

 گاهي اوقات كه حالم خوب نيست عصباني هستم. - ١٠٥

 خيلي اوقات احساس مي كنم كارخلاف و يا شيطاني انجام داده ام. - ١٠٦

 اغلب اوقات خوشحال هستم. - ١٠٧

 ست كه سرم سنگين و دماغم گرفته است.بيشتر اوقات مثل اين ا - ١٠٨

بعضــي ازمردم بقدري هميشــه دســتور مي دهند كه احســاس مي كنم بايدمخالف آنچه را   كه مي خواهند انجام بدهم ولو  - ١٠٩
 اينكه بدانم حق با آنهاست.

 كسي نسبت به من خصومت دارد. - ١١٠

 هيچوقت بخاطر لذت كار پر مخاطره اي انجام نداده ام. - ١١١

 مي كنم كه لازم است در مقابل آنچه كه فكر مي كنم درست است ايستادگي نمايم. اغلب اوقات احساس - ١١٢

 اعتقاد به اجراي قانون دارم. - ١١٣

 اغلب اوقات احساس مي كنم كه يك نوار محكمي دور سرم بسته شده است. - ١١٤

 به زندگي پس از مرگ معتقد هستم. - ١١٥

 آن شرط بندي كنم.از يكبازي و يا مسابقه زماني بيشتر لذت مي برم كه بتوانم بر سر  - ١١٦

 اكثر مردم درستكار هستند زيرا مي ترسند اگر خلاف كنند گير بيفتند. - ١١٧

 در مدرسه گاهي اوقات مرا به اتاق مدير مي بردند چون غيبت مي كردم. - ١١٨

 لحن صحبت كردن من مثل هميشه است (نه تند نه آهسته و بدون گرفتگي) - ١١٩

ــت - ١٢٠ ــفره زمانيكه در خانه هس ــر س ــور آداب غذا خوردن من بر س م  بخوبي زمانيكه خارج از منزل غذا مي خورم و يا در حض
 مهمانان غريبه هستم نيست.

 معتقدم كه بر عليه من نقشه مي كشند. - ١٢١

 من مانند ساير اطرافيانم با هوش و با عرضه هستم. - ١٢٢

 معتقدم كه در تعقيب من هستند. - ١٢٣

شرفت - ١٢٤ ست منفعت كنند و يا پي سعي مي كنند كه از راههاي نادر شتر مردم  سود و  بي شي از اين  شم پو ضر به چ كنند و حا
 پيشرفت نيستند .

 دچار ناراحتي هاي شديد معده هستم. - ١٢٥

 از نمايش خوشم مي آيد. - ١٢٦

 مي دانم چه كسي مسئول بيشتر گرفتاريهاي من مي باشد. - ١٢٧

 ديدن خون باعث ترس و دل بهم خوردگي من نمي شود. - ١٢٨

 خلق هستم. اغلب اوقات نمي توانستم بفهمم چرا اينقدر عصباني و بد - ١٢٩

 هيچوقت همراه با استفراغ و يا سرفه خود خون بالا نياورده ام. - ١٣٠

 از گرفتن بيماري و مرض ترس ندارم. - ١٣١



 ٥

 به جمع آوري گل و روياندن گياهان خانگي علاقمند هستم. - ١٣٢

 هيچوقت امور جنسي غير طبيعي انجام نداده ام. - ١٣٣

 صحبت كنم جولان داشته اند.برخي اوقات افكارم خيلي سريعتر از اينكه بتوانم درباره آنها  - ١٣٤

 اگر مي توانستم بدون خريد بليط به سينما بروم و مطمئن بودم كسي مرا نمي بيند احتمالاً اينكار  را مي كردم. - ١٣٥

 اغلب اوقات فكر مي كنم اشخاص چه دليل پنهاني دارند كه عملي خوب براي آدم انجام مي دهند. - ١٣٦

 كساني كه مي شناسم مي باشد.معتقدم كه زندگي خانوادگي من به خوشي زندگي  - ١٣٧

 انتقاد و سرزنش باعث رنجش شديد من مي شوند. - ١٣٨

 گاهي اوقات احساس مي كنم كه بايدخودم يا كس ديگري را مجروح نمايم. - ١٣٩

 از آشپزي خوشم مي آيد. - ١٤٠

 رفتار من خيلي زياد بستگي به رفتار وعادات اطرافيانم دارد. - ١٤١

 .بعضي اوقات احساس مي كنم شخص بي فايده اي هستم - ١٤٢

 وقتي بچه بودم عضو يك دسته اي بودم كه در خوب و بد هم شريك بوديم. - ١٤٣

 دوست دارم سرباز بشوم. - ١٤٤

 گاهي اوقات دلم مي خواهد با كسي مشت بازي كنم. - ١٤٥

 علاقه شديدي به سير وسياحت دارم و هرگز خوشحال نيستم مگر اينكه اينطرف وآنطرف مسافرت كنم. - ١٤٦

 استم زود تصميم بگيرم.اغلب اوقات متضرر شده ام . چون كه نتو - ١٤٧

 وقتي سرگرم كارمهمي هستم اگرعقيده مرا درباره موضوعي بپرسند و يا مزاحم كارم شوند ناراحت مي شوم. - ١٤٨

 در گذشته دفترچه خاطرات مي نوشتم. - ١٤٩

 ترجيح مي دهم در بازي برنده شوم تا بازنده. - ١٥٠

 كسي مي خواهد مرا مسموم كند. - ١٥١

 اب مي روم.اغلب شبها بدون افكار ناراحت كننده بخو - ١٥٢

 در ظرف چند سال گذشته اغلب اوقات سلامت بوده ام. - ١٥٣

 هرگز حالت غش و تشنج نداشته ام. - ١٥٤

 وزنم نه زياد ونه كم مي شود. - ١٥٥

 گاهي از من  اعمالي سرزده كه بعداً كه راجع به آنها فكر كرده ام نفهميدم كه چطور اين اعمال از من سرزده است. - ١٥٦

 ام. احساس مي كنم اغلب بي جهت تنبيه شده - ١٥٧

 خيلي به آساني گريه ام مي گيرد. - ١٥٨

 نمي توانم آنچه را كه مي خوانم مثل سابق بفهمم. - ١٥٩

 هرگز حالم بخوبي حالت فعلي نبوده است. - ١٦٠

 گاهي اوقات مثل اين است كه مغز سرم نرم است. - ١٦١

 از اينكه اقرار كنم كه كسي توانسته است سر مرا كلاه بگذارد بسيار ناراحت مي شوم. - ١٦٢

 زودخسته نمي شوم. - ١٦٣

 دوست دارم راجع به كارهائي كه انجام مي دهم مطالعه كنم. - ١٦٤

 دوست دارم اشخاص مهم را بشناسم زيرا احساس اهميت مي كنم. - ١٦٥

 وقتي از جائي مرتفع به زمين نگاه مي كنم دچار ترس مي شوم. - ١٦٦

 ازاينكه بعضي از افراد خانواده ام دچار گرفتاري با مراجع قانوني شوند ناراحت مي شوم. - ١٦٧

 ت كار نمي كند.مغزم درس - ١٦٨

 ازمحاسبه دخل و خرج وصرف پول ناراحت نيستم. - ١٦٩

 آنچه ديگران درباره من فكرمي كنند مرا ناراحت نمي كند . - ١٧٠

 از دلقك بازي در مجلس مهماني ناراحت مي شوم حتي اگرسايرين اين نوع اعمال را انجام دهند. - ١٧١

 اغلب بايد خودم جدال كنم كه نشان ندهم خجالتي هستم. - ١٧٢

 شم مي آيد.ازمدرسه خو - ١٧٣

 هيچوقت از حال نرفته ام. - ١٧٤

 بندرت و يا هرگزدچارسرگيجه نشده ام. - ١٧٥
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 ازمار ترس زياد ندارم. - ١٧٦

 مادرم زن خوبي است(بود). - ١٧٧

 حافظه ام بنظر خوب مي آيد. - ١٧٨

 درباره امور جنسي مضطرب هستم. - ١٧٩

 برايم مشكل است با كساني كه تازه با آنها آشنا شده ام گفتگوكنم. - ١٨٠

 دلم مي خواهد شور و شر بپا كنم.وقتي حوصله ام سرمي رود  - ١٨١

 مي ترسم ديوانه بشوم. - ١٨٢

 با پول دادن به فقرا مخالف هستم. - ١٨٣

 اغلب اوقات صدا مي شنوم بدون اينكه بدانم از كجا مي آيد. - ١٨٤

 قوه شنوايي من ظاهراً بخوبي ساير مردم است. - ١٨٥

 اغلب اوقات متوجه مي شوم وقتي مي خواهم كاري انجام دهم دستم مي لرزد. - ١٨٦

 ل و بي اراده نشده اند.دستانم ش - ١٨٧

 مي توانم مدت مديدي بدون اينكه چشمانم خسته شوند كتاب بخوانم. - ١٨٨

 اغلب اوقات كاملاً احساس خستگي مي كنم. - ١٨٩

 خيلي كم دچار سردرد مي شوم. - ١٩٠

 گاهي اوقات وقتي ناراحت مي شوم عرق نامطبوعي كه باعث ناراحتي بيشترم مي شود به من دست مي دهد. - ١٩١

 رمورد حفظ موازنه بدنم هنگام راه رفتن نداشته ام.هيچگونه ناراحتي د - ١٩٢

 ناراحتي آسم و يا حساسيت ديگري كه باعث حمله آسم بشود نداشتم. - ١٩٣

توانســـتــه ام كنترل حركـات و صـــحبتم را داشـــتـه بــاشـــم  - ١٩٤   گـاهگـاهي دچـارحملاتي شــــده ام كـه ضـــمن آن ن
 در حاليكه متوجه آنچه در اطرافم گذشته است بوده ام.

 كه مي شناسم دوست ندارم.تمام اشخاصي را  - ١٩٥

 دوست دارم جاهايي را كه قبلاً نبوده ام ببينم. - ١٩٦

 كسي مي خواسته از من دزدي كند. - ١٩٧

 خيلي كم در عالم خيال فرو مي روم. - ١٩٨

 به كودكان بايد حقايق امور جنسي را ياد داد. - ١٩٩

 اشخاصي هستند كه سعي دارند افكار و عقايد مرا بدزدند. - ٢٠٠

 ودم.دلم مي خواست اينقدر خجالتي نب - ٢٠١

 فكر مي كنم آدم بخت برگشته اي هستم. - ٢٠٢

 اگرخبرنگار بودم خيلي دلم مي خواست اخبار تئاتر راگزارش مي دادم. - ٢٠٣

 دلم مي خواست روزنامه نگار بودم. - ٢٠٤

 گاهي اوقات برايم غيرممكن است از دزديدن اشياء خودداري نمايم. - ٢٠٥

 خيلي بيشتر از ساير مردم مذهبي هستم.  - ٢٠٦

 لذت مي برم. از انواع بازيها وتفريحات - ٢٠٧

 دوست دارم كه سر به سرديگران بگذارم. - ٢٠٨

 فكر مي كنم كه گناهانم غير قابل بخشش هستند. - ٢٠٩

 همه چيز برايم يك مزه را مي دهد. - ٢١٠

 مي توانم روزها بخوابم ولي شبها خوابم نمي برد . - ٢١١

 خانواده ام رفتارشان با من مثل يك بچه است نه مثل يك بزرگسال. - ٢١٢

 وي شكاف پياده رو قدم نگذارم.ضمن راه رفتن دقت مي كنم ر - ٢١٣

 هيچوقت بدنم جوش نزده است كه باعث نگراني من بشود. - ٢١٤

 الكل زياد مصرف كرده ام. - ٢١٥

 در خانواده من با مقايسه باساير خانواده ها علاقه و عشق خيلي كم وجود دارد. - ٢١٦

 اغلب اوقات درباره موضوعي دلواپس هستم. - ٢١٧

 .ازديدن ناراحتي و رنج حيوانات ناراحت نمي شوم - ٢١٨
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 فكر مي كنم از شغل كنتراتچي ساختمان خوشم بيايد. - ٢١٩

 مادرم را خيلي دوست داشتم (دارم). - ٢٢٠

 از علوم خوشم مي آيد. - ٢٢١

 برايم مشكل نيست ازكمك دوستانم استمداد جويم درحاليكه نمي توانم كمك آنها را تلافي كنم. - ٢٢٢

 از شكاركردن خيلي زياد لذت مي برم. - ٢٢٣

 اصي كه با آنها معاشرت مي كردم اعتراض مي كرده اند.پدر و مادرم اغلب اوقات نسبت به اشخ - ٢٢٤

 گاهگاهي پشت مردم حرف مي زنم. - ٢٢٥

 بعضي از افراد خانواده ام عاداتي دارند كه باعث ناراحتي و عصبانيت زياد من مي شوند. - ٢٢٦

 به من گفته اند كه درخواب راه مي روم. - ٢٢٧

 تصميم بگيرم. گاهي اوقات احساس مي كنم كه بطور غير عادي خيلي آسان مي توانم - ٢٢٨

 دلم مي خواهد كه عضو چند گروه و انجمن مختلف بشوم. - ٢٢٩

 هيچوقت احساس نمي كنم كه قلبم مي زند و خيلي بندرت هم احساس تنگي نفس مي كنم . - ٢٣٠

 دوست دارم راجع به امور جنسي صحبت كنم. - ٢٣١

 مي كنم. به من يك برنامه زندگي كه مبتني بر وظيفه است الهام شده كه با كمال دقت آنرا دنبال - ٢٣٢

شده ام نه براي اينكه مهم بوده بلكه براي اينكه وظيفه خود  - ٢٣٣ ستند كاري انجام دهند  سانيكه مي خوا سد راه ك گاهي اوقات 
 مي دانستم.

 خيلي زود عصباني مي شوم و خيلي زود آرام مي گيرم. - ٢٣٤

 شخص مستقلي هستم و زياد تحت تأثير قوانين فاميلي نبوده ام. - ٢٣٥

 است وزياد حرص مي خورم. خيلي وقت ها اوقاتم تلخ - ٢٣٦

 خويشاوندانم تقريباً همگي با من همدردي دارند. - ٢٣٧

 گاهگاهي دچار عدم آرامش شديد مي شوم بطوريكه مدت طولاني نمي توانم روي صندلي بنشينم. - ٢٣٨

 در عشق نا اميد شده ام. - ٢٣٩

 هيچوقت راجع به قيا فه ام ناراحت نبو ده ام. - ٢٤٠

 خودم بماند زياد خواب مي بينم. درباره موضوعاتي كه بهتر است محرمانه نزد - ٢٤١

 احساس مي كنم كه زياد تر از سايرين عصبي نيستم. - ٢٤٢

 جايي از بدنم درد نمي كند. - ٢٤٣

 اعمال من معمولاً بوسيله ديگران سوء تعبير مي شوند. - ٢٤٤

 پدر و مادر و ساير اعضاء خانواده من بيشتر از آنچه كه بايد و شايد از من عيب مي گيرند. - ٢٤٥

 بيشتر اوقات لكه هاي قرمز پيدا مي شوند.در روي سطح گردن من  - ٢٤٦

 دليل دارم كه نسبت به يك يا چند نفر از افراد خانواده ام حسادت كنم. - ٢٤٧

 گاهي اوقات بدون هيچگونه دليلي، و حتي هنگامي كه اوضاع ناجور است احساس نشاط فراوان مي كنم. - ٢٤٨

 به شيطان و جهنم بعد از مرگ اعتقاددارم.  - ٢٤٩

 بخواهند خواسته هايشان را دردنيا بدست بياورند را ملامت نمي كنم .كساني راكه به هر قيمت  - ٢٥٠

ه اســــت  - ٢٥١ ده و از آنچـه كـه در اطرافم گـذشـــتـ   گـاهي اوقـات دچـار حـالاتي شــــده ام كـه كـاري  متوقف مـانـ
 بي اطلاع بوده ام.

 كسي اهميتي نمي دهد چه بر سرمن مي آيد. - ٢٥٢

 تي بكنم.مي توانم با كسانيكه بنظر من اعمالشان اشتباه است دوس - ٢٥٣

 دوست دارم با جمعي باشم كه با هم شوخي و مزاح مي كنند. - ٢٥٤

 گاهگاهي درانتخابات به كساني رأي مي دهم كه درباره آنها خيلي كم اطلاع دارم. - ٢٥٥

 جالب ترين قسمت روزنامه بخش فكاهياتش است. - ٢٥٦

 معمولاً انتظاردارم در كارهايي كه انجام مي دهم موفق بشوم. - ٢٥٧

 رد.معتقدم كه خدا  وجود دا - ٢٥٨

 برايم مشكل است كاري راشروع كنم. - ٢٥٩

 درمدرسه شاگرد تنبلي بودم. - ٢٦٠
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 اگرنقاش  بودم دوست داشتم گل بكشم. - ٢٦١

 ازاينكه خوش صورت نيستم ناراحت نمي باشم. - ٢٦٢

 خيلي زود عرق مي كنم حتي در روزهاي سرد. - ٢٦٣

 كاملاً بخودم اطمينان دارم. - ٢٦٤

 راه مطمئن اين است كه به كسي اعتماد نكرد. - ٢٦٥

 يا بيشتربه هيجان مي آيم. هفته اي يكبار - ٢٦٦

 وقتي در جمعي هستم برايم مشكل است درباره حرفهاي نامناسب صحبت كنم. - ٢٦٧

 وقتي اوقاتم تلخ است معمولاً واقعه اي مهيج مرا از آن حالت بيرون مي آورد. - ٢٦٨

 به آساني مي توانم سايرين را از خود بترسانم و گاهگاهي اينكار را براي تفريح  انجام مي دهم. - ٢٦٩

 از منزل خارج مي شوم نگران نيستم كه آيا در و پنجره بسته هستند. وقتي - ٢٧٠

من شــخصــي را كه ســر ديگري كلاه بگذارد مشــروط بر اينكه اين فرد خودش را در معرض كلاه گذاري قرار داده اســت  - ٢٧١
 ملامت نمي كنم.

 گاهي اوقات سرشار از انرژي و نيرو هستم . - ٢٧٢

 .برخي از نقاط پوست بدنم بدون احساس هستند - ٢٧٣

 نور چشمانم مثل چند سال پيش خوب است. - ٢٧٤

 كسي روي فكر من كنترل دارد. - ٢٧٥

 ازكودكان خوشم مي آيد . - ٢٧٦

 گاهي اوقات از زرنگي يك حقه بازخوشم آمده است كه دلم مي خواست او از دام خلاصي يابد. - ٢٧٧

 اغلب اوقات احساس كردم كه غريبه ها با نظر عيب جويي به من نگاه مي كنند . - ٢٧٨

 ادي آب مي نوشم.هر روز مقدار زي - ٢٧٩

 اغلب مردم دوست پيدا مي كنند زيرا دوست ممكن است برايشان مفيد واقع شود. - ٢٨٠

 بندرت احساس مي كنم كه گوشم زنگ بزند يا صدا كند. - ٢٨١

 گاهي اوقات نسبت به افراد فاميلم كه دوستشان دارم احساس نفرت مي كنم. - ٢٨٢

 نم.اگر خبرنگار بودم خيلي دوست داشتم اخبار ورزشي را گزارش ك - ٢٨٣

 مطمئن هستم كه پشت سرم حرف مي زنند. - ٢٨٤

 گاهي اوقات به يك شوخي خارج از نزاكت مي خندم. - ٢٨٥

 هروقت تنها هستم از همه اوقات خوشحالترم. - ٢٨٦

 نسبت به دوستانم خيلي كمتر از چيزهاي مختلف مي ترسم. - ٢٨٧

 از حالات دل بهم خوردگي و تهوع رنج مي برم. - ٢٨٨

 بردست از مجازات خلاصي مي يابد از قانون بيزار ميشوم.وقتي مي بينم جنايتكاري بوسيله يك وكيل ز - ٢٨٩

 زير فشار روحي فشار روحي خيلي زياد مي توانم كار بكنم. - ٢٩٠

 يكي دوبار در زندگي احساس كرده ام كه كسي مي خواسته است بوسيله هيپنوتيزم مرا به كاري وادار كند. - ٢٩١

 د.معمولاً با مردم حرف نمي زنم مگر اينكه آنها با من صحبت كنن - ٢٩٢

 كسي سعي مي كند در فكر من نفوذ كند. - ٢٩٣

 هرگز كاري نكرده ام كه به چنگ قانون بيفتم. - ٢٩٤

 كتاب افسانه كودكان را دوست داشتم. - ٢٩٥

 گاهگاهي بدون هيچگونه دليل بخصوص احساس سرحال بودن مي كنم. - ٢٩٦

 دلم مي خواست بوسيله افكارجنسي ناراحت نمي شدم. - ٢٩٧

 مگي بر سر موضوع متفق الرأي شوند و يكجور اظهار نظركنند.چنانچه چندنفر دچار مشكلي شوند بهتراست ه - ٢٩٨

 خيال مي كنم من بيشتر از ساير مردم حساس باشم. - ٢٩٩

 هيچوقت در زندگيم از عروسك بازي خوشم نمي آمد. - ٣٠٠

 بيشتراوقات زندگي برايم فشار است. - ٣٠١

 هرگز به علت رفتارجنسي خودم در زحمت و اشكال نيفتاده ام. - ٣٠٢

 بطوري حساسيت دارم كه نمي توانم درباره آنها گفتگو كنم. نسبت به بعضي از موضوعات - ٣٠٣
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 در مدرسه برايم صحبت كردن در مقابل كلاس خيلي مشكل بود. - ٣٠٤

 حتي وقتي با سايرين هستم بيشتر اوقات احساس تنهايي مي كنم. - ٣٠٥

 هر چه دلسوزي لازم دارم اطرافيانم برايم مي كنند. - ٣٠٦

 زيرا آنها را خوب بلد نيستم. از شركت كردن دربعضي ازبازيها امتناع مي كنم - ٣٠٧

 بعضي اوقات خيلي دلم مي خواست خانه و زندگي خودم را ترك كنم. - ٣٠٨

 من مانند سايرين در دوست يابي موفق هستم. - ٣٠٩

 زندگي جنسي من  رضايت بخش است. - ٣١٠

 وقتي بچه بودم دست به دزديهاي كوچك مي زدم. - ٣١١

 خوشم نمي آيد مردم در اطرافم باشند . - ٣١٢

شياء گران قي - ٣١٣ سي كه ا ست به دزدي ك سي كه د شود كه ك مت را بدون توجه در ملاءعام مي گذارد همان قدربايد ملامت ب
 اين اشياء مي زند.

 گاهگاهي درباره موضوعاتي كه صحبت كردن راجع به آنها خوب نيست فكرمي كنم. - ٣١٤

 مطمئن هستم در زندگي مغبون شده ام. - ٣١٥

 فكرمي كنم تقريباً همه كس براي فرار از گرفتاري به دروغ متوسل بشود. - ٣١٦

 از سايرمردم حساس تر هستم. - ٣١٧

 زندگي روزانه پر از وقايعي است كه باعث سرگرمي من مي شوند. - ٣١٨

 اغلب مردم واقعاً دوست ندارند براي كمك به ديگران خودشان را در زحمت بياندازند. - ٣١٩

 جنسي هستند. اغلب خوابهاي من درباره موضوعات - ٣٢٠

 خيلي زود دستپاچه مي شوم. - ٣٢١

 درباره پول وتجارت و كارم نگران هستم. - ٣٢٢

 تجربيات عجيب وغريبي در زندگي خود داشته ام.  - ٣٢٣

 هرگز عاشق كسي نشده ام. - ٣٢٤

 اعمالي كه برخي از اعضاء خانواد ام انجام داده اند باعث ترس و وحشت من شده اند. - ٣٢٥

 به من دست مي دهد كه از كنترل آن عاجز هستم.گاهي اوقات حالات خنده شديد و يا گريه  - ٣٢٦

 پدرو مادرم اغلب اوقات مرا وادار به اطاعت مي كردند حتي هنگامي كه حرفها و امر آنها غيرمنطقي بود. - ٣٢٧

 برايم مشكل است فكرم را روي كاري و يا شغلي متمركزكنم. - ٣٢٨

 تقريباً هيچوقت خواب نمي بينم. - ٣٢٩

 ام. من هيچگاه دچارضعف و فلج عضلاني نشده - ٣٣٠

 اگر ديگران در كارمن دخالت وكارشكني نمي كردندو در زندگي بيشترموفق بودم. - ٣٣١

 بعضي اوقات بدون آن كه سرما خورده باشم صدايم مي گيرد و قادر به صحبت كردن نمي باشم. - ٣٣٢

 در زندگي هيچكس مرا درك نمي كند. - ٣٣٣

 بعضي اوقات بوهاي ناآشنا بخصوصي به مشامم مي رسد. - ٣٣٤

 را بر روي يك موضوع متمركز كنم.نمي توانم فكر خود  - ٣٣٥

 صبر وحوصله خود را در مقابل ديگران به سرعت ازدست مي دهم. - ٣٣٦

 بيشتر اوقات در ارتباط با شخصي و يا چيزي احساس اضطراب مي كنم. - ٣٣٧

 اطمينان دارم كه در زندگي بيشتر از سهم خودسختي كشيده ام. - ٣٣٨

 اكثراً آرزو مي كنم كه اي كاش مرده بودم. - ٣٣٩

 يجان زده هستم كه به سختي بخواب مي روم.بعضي اوقات ه - ٣٤٠

 گاهي اوقات اصوات را آنچنان خوب و واضح مي شنوم كه باعث نگراني مي شود. - ٣٤١

 مطالبي را كه ديگران به من مي گويند به سرعت فراموش مي كنم. - ٣٤٢

 من در ابتدا بايد صبرو تعمق كنم وسپس تصميم بگيرم  حتي در مسائل و موضوعات بسيار جزئي . - ٣٤٣

 اوقات مسير خودرا درخيابان هنگامي كه آشنايي رامي بينم  عوض مي كنم.اغلب  - ٣٤٤

 غالباً احساس مي كنم كه اشياء صورت حقيقي ندارند. - ٣٤٥

 عادت دارم اشيائي را كه مهم نيستند مثل لامپ ، چراغ ، و يا علامت نئونها را بشمارم. - ٣٤٦



 ١٠

 من دشمني را كه واقعاً بخواهد به من آسيب برساند را ندارم . - ٣٤٧

 در مواجهه با اشخاصي كه بيشتر از انتظار من رفتار دوستانه دارند حالت دفاعي بخود مي گيرم.من  - ٣٤٨

 افكار بخصوص و عجيب و غريبي دارم. - ٣٤٩

 زماني كه تنها هستم صداهاي عجيبي مي شنوم. - ٣٥٠

 زماني كه قصد دارم به مسافرت كوتاهي بروم مضطرب و ناراحت مي شوم. - ٣٥١

 نمي توانند به من صدمه اي بزنند مي ترسم. از اشخاص و يا چيزهايي كه مي دانم - ٣٥٢

 ترسي از داخل شدن در اطاقي كه قبلاً در آن گروهي اجتماع كرده و مشغول به حرف زدن هستند را ندارم. - ٣٥٣

 از استعمال كارد و يا هر شيئي كه تيز و برنده باشد مي ترسم. - ٣٥٤

 گاهي اوقات از آزاردادن كساني كه دوستشان دارم لذت مي برم. - ٣٥٥

 مي رسد كه من بيشتر از ديگران در تمركز دچار اشكال هستم. به نظر - ٣٥٦

 چندين بار از انجام كاري خودداري كرده ام زيرا احساس نموده ام كه لياقت آن را ندارم. - ٣٥٧

 كلمات زشت و گاهي اوقات وحشتناك كه به مخيله من خطور مي كند و نمي توانم ازدست آنها خلاص شوم. - ٣٥٨

 از ذهن من مي گذرد كه مرا براي چندين روز آزرده مي سازد.گاهي اوقات افكار بي اهميتي  - ٣٥٩

 تقريباً هر روز اتفاقي برايم مي افتد كه مرا متوحش مي سازد. - ٣٦٠

 معمولاً از جريانات روزمره ناراحت مي شوم. - ٣٦١

 من بيشتر از ديگران حساس هستم. - ٣٦٢

 گاهي اوقات رنج كشيدن  از طرف كساني كه دوستشان دارم باعث لذت من شده است. - ٣٦٣

 ديگران راجع به من ( در مورد من)مطالب زننده و توهين آميزي را ابراز مي دارند. - ٣٦٤

 در داخل فضاي بسته اي مثل اطاق احساس ناراحتي مي كنم. - ٣٦٥

 اغلب حتي وقتي كه با ديگران هستم احساس تنهايي مي كنم. - ٣٦٦

 من معمولاخًجالتي هستم. - ٣٦٧

 بعضي اوقات فكر من كندتراز حد معمول كار مي كند. - ٣٦٨

 درمهماني ها يا تنها مي نشينم و يا حداكثر در كنار يك نفر ، و ازملحق شدن به سايرين اجتناب مي كنم.اغلب  - ٣٦٩

 اغلب مردم باعث دلسردي من مي شوند. - ٣٧٠

 من علاقه زياد به ميهماني رفتن دارم. - ٣٧١

 م.بعضي اوقات احساس مي كنم كه مشكلات آنقدر انبوه و جمع شده اند كه از عهده حل آنها عاجز مي باش - ٣٧٢

 آرزو مي كنم كاش مي توانستم يك بچه باشم. - ٣٧٣

 اگربه من موقعيتي داده شود مي توانم عمل خارق العاده سودمندي را براي جهانيان انجام دهم. - ٣٧٤

 من در مقايسه با افرادي كه خود را در زمينه اي صاحب نظر مي دانند خود را كمتر نمي دانم. - ٣٧٥

 د ضعف و شكست مي كند.خبر موقعيت افرادي كه مي شناسم ، در من ايجا - ٣٧٦

 اگر شانس و موفقيتي به من داده شود مي توانم رهبر بسيارخوبي باشم. - ٣٧٧

 داستانهاي مستهجن مرا خجل و شرمنده مي سازد. - ٣٧٨

 مردم معمولاً براي حقوق خود احترام بيشتري قائل هستند تا براي حقوق ديگران . - ٣٧٩

 ديگران بازگو كنم.سعي مي كنم داستانها و نكات جالب را بخاطر بسپارم وبراي  - ٣٨٠

 من از شرط بنديهاي كوچك لذت مي برم. - ٣٨١

 از دور هم جمع شدن بخاطر بودن با مردم لذت مي برم. - ٣٨٢

 من از هيجاني كه در گروه و اجتماعات ايجاد مي شود لذت مي برم. - ٣٨٣

 زماني كه به دوستان سرزنده و پرنشاطم ملحق مي شوم نگراني هايم از بين مي رود. - ٣٨٤

 ه در پشت سر كساني كه مي شناسم زده مي شود شركت نمي كنم.غالباًدر صحبتهايي ك - ٣٨٥

 مشكل است برايم كاري را كه شروع مي كنم براي مدت كوتاهي متوقف كنم. - ٣٨٦

 من در شروع وكنترل ادرار هيچ مشكلي ندارم. - ٣٨٧

 غالباً مردم به افكارخلاق من حسادت مي ورزند زيرا كه قبلاً به ذهن آنها نرسيده است. - ٣٨٨

 از اجتماعات دوري مي جويم.در صورت امكان  - ٣٨٩

 من در ملاقات با افراد بيگانه مشكلي ندارم. - ٣٩٠



 ١١

 بياد مي آورم كه گاهي اوقات تظاهر به بيماري از انجام كاري خودداري كرده ام. - ٣٩١

 اغلب دراتوبوس يا قطار با افراد بيگانه صحبت مي كنم. - ٣٩٢

 كشم.وقتي با شرايط سخت و دشواري روبرو مي شوم خيلي زود دست از كار مي  - ٣٩٣

 دوست دارم كه ديگران موضع مرا در مسايل بدانند. - ٣٩٤

 گاهي اوقات آنقدر سرشار از انرژي هستم كه احساس مي كنم تا چند روز احتياج به خواب ندارم. - ٣٩٥

هرگاه در جمعي از من خواسته شود در مورد موضوعي كه به آن آگاه هستم صحبت و يا اظهارعقيده بنمايم دچار خجالت  - ٣٩٦
 نمي شوم.

 مهماني و دور هم جمع شدن لذت مي برم.من از  - ٣٩٧

 در مقابل بحرانها و مشكلات آب مي شوم. - ٣٩٨

 اگر به نظر ديگران كاري را كه قصد انجامش را دارم بي ارزش جلوه كند حاضرم از آن صرفنظر نمايم. - ٣٩٩

 از آتش نمي ترسم. - ٤٠٠

 هيچ ترسي از آب ندارم. - ٤٠١

 قبل از انجام هر كاري بايد راجع به آن فكركنم. - ٤٠٢

 اين دوره از زمان به دليل اتفاقاتش برايم دلپذيراست.زندگي در - ٤٠٣

 زمانيكه سعي دارم به ديگران نصيحت و كمك نمايم ،منظور من اغلب بدتلقي مي شود. - ٤٠٤

 مشكلي در بلع ندارم. - ٤٠٥

 معمولاً بسيار آرام هستم و به سختي عصباني مي شوم. - ٤٠٦

 معمولاً بسيار آرام هستم و به سختي عصباني مي شوم. - ٤٠٧

ــان  - ٤٠٨ ــه ــن ــن در پ ــه م ــــت ــادانس ــگــران ن ــه دي ــــم، ك ــاش ــي ب ــادر م ــدازه اي ق ــا ان ــود ت ــــاس خ ــردن احس   ك
 مي توانند به من آسيب برسانند.

 گاهي اوقات به دليل پذيرفتن مسئوليت بيش از حد كارها ، خود را شديداً خسته مي كنم. - ٤٠٩

 من از شكست دادن ديگران در كارهايشان احساس لذت مي كنم. - ٤١٠

 د.مذهب در من ايجاد نگراني نمي كن - ٤١١

 زماني كه صدمه ديده و يا مجروح شده ام از مراجعه به پزشك واهمه اي ندارم. - ٤١٢

 من مستحق تنبيه هاي شديد براي گناهانم هستم. - ٤١٣

 آنقدر سرخوردگي را به راحتي تحمل مي كنم كه گاهي اوقات بيرون راندن آنها ازفكرم به آساني امكان پذير نيست. - ٤١٤

 و عجله شوم متنفرم.از اينكه در هنگام كار مجبور به شتاب  - ٤١٥

 زمانيكه مي توانم كاري را به درستي انجام دهم اگر كسي مرا تحت نظر داشته باشد ناراحت مي شوم. - ٤١٦

 هر گاه مجبور شوم به شخصي كه سعي دارد در صف از من جلو بزند تذكر دهم، ناراحت مي شوم. - ٤١٧

 گاهي اوقات فكر مي كنم به درد هيچ چيز نمي خورم. - ٤١٨

 ن تحصيل فوتبال بازي مي كردم.اغلب اوقات دردورا - ٤١٩

 در گذشته تجارب مذهبي بسيار عجيب و غريبي داشته ام. - ٤٢٠

 يك يا چند نفر ازاعضاء خانواده عصبي هستند. - ٤٢١

 از كارهاي يك يا چند نفر ازاعضاي خانواده ام به شدت خجالت كشيده ام. - ٤٢٢

 ماهيگيري را در گذشته و حال بسيار دوست دارم. - ٤٢٣

 .هميشه احساس گرسنگي مي كنم - ٤٢٤

 اكثراً خواب مي بينم. - ٤٢٥

 مجبورم با افراد بي ادب و مردم آزار برخورد تندي داشته باشم. - ٤٢٦

 ترجيح مي دهم علائق متفاوتي داشته باشم تا اينكه يك علاقه را براي مدت طولاني داشته باشم. - ٤٢٧

 مايلم سرمقاله روزنامه ها را مطالعه كنم. - ٤٢٨

 يل مي شود شركت نمايم.مايلم در كنفرانس هائي كه در زمينه مسائل مهم تشك - ٤٢٩

 به جنس مخالف خود گرايش دارم. - ٤٣٠

 از اتفاقات اجتماعي بد احساس نگراني شديدي دارم. - ٤٣١

 عقايد سياسي شديدي دارم. - ٤٣٢



 ١٢

 من به يك همبازي خيالي عادت دارم. - ٤٣٣

 دوست داشتم راننده مسابقه هاي اتومبيل راني باشم. - ٤٣٤

 اغلب ترجيح مي دهم با خانمها كار كنم. - ٤٣٥

 يك مذهب واقعي وجود دارد. مطمئنم كه كاملاً - ٤٣٦

 تخطي از قانون به شرطي كه آن را كاملاً نقض نمائيم، به نظر من اشكالي ندارد. - ٤٣٧

ـــونــد،  - ٤٣٨ فتـاري ش گر هنـد و دچـار  نجـام د في ا خلا عمـل  دارم  نهـا را دوســــت نـ بلاً  آ ق فرادي كـه    هرگـاه ا
 احساس لذت مي كنم.

 از انتظار كشيدن مضطرب مي شوم. - ٤٣٩

 ستم يك فرد افسرده مي تواند شادي و فعاليت مرا از بين ببرد.در زمانيكه شاد و فعال ه - ٤٤٠

 زنان قد بلند را دوست دارم. - ٤٤١

 گاهي اوقات به دليل اضطراب هايم قادر به خوابيدن نبوده ام. - ٤٤٢

شم  - ٤٤٣ ساس مي كنند قادر به انجام صحيح آن نمي با ضي هستم از كارهايي كه مايل به انجام آنها هستم ولي ديگران اح من را
 م.دست بكش

 من كوششي در تصحيح عقايد افراد نادان نمي كنم. - ٤٤٤

 در دوران كودكي خود علاقه زيادي به هيجانات داشته ام. - ٤٤٥

 افراد پليس انسانهاي صديقي هستند. - ٤٤٦

 علاقمند هستم كه نقطه نظرات خودرا در مقابل شخصي كه نقطه نظر مخالفي با من دارد، به هر قيمتي ثابت كنم. - ٤٤٧

 بانها و مغازه ها مرا نظاره و تماشامي كنند ناراحت مي شوم.از دست افرادي كه در خيا - ٤٤٨

 سيگار كشيدن خانمها را دوست ندارم. - ٤٤٩

 بندرت دچار غمگيني و ناراحتي مي شوم. - ٤٥٠

 صحيح مي دانم فردي را كه اظهار نظر احمقانه و جاهلانه اي را ابراز مي دارد ، ادب كنم. - ٤٥١

 دوست دارم دست بياندازم. - ٤٥٢

 به اينكه عضو گروه و يا دسته اي باشم نمي دادم.در دوران كودكي اهميتي  - ٤٥٣

 از اينكه در كلبه اي در كوهستان و يا جنگل تنها باشم ، مي توانم احساس خوشحالي فراوان كنم. - ٤٥٤

 اغلب گفته مي شود كه شخص طغيانگري هستم. - ٤٥٥

 هرگاه شخصي قانوني را به دليل منصفانه نبودن آن بشكند نبايد تنبيه گردد. - ٤٥٦

 اين است كه افراد هيچگاه نبايد مشروب الكلي بنوشند.اعتقاد من بر  - ٤٥٧

 پدربزرگ). –(مثل پدركسي كه در كودكي مرا تربيت مي كرده است ، بسيار خشك و مقرراتي بوده است  - ٤٥٨

 برخي از عادات ناپسندم چنان در من نفوذ كرده اند كه هر نوع كوششي جهت ترك آنها بيهوده است. - ٤٥٩

 ام. ( يا هرگز ننوشيده ام) گاهي اوقات مشروب الكلي نوشيده - ٤٦٠

 اي كاش مي توانستم به دليل گفتن مطالبي كه ديگران را آزرده كرده ام ، از نگراني رهايي يابم. - ٤٦١

 احساس مي كنم در بازگو كردن تمامي آنچه در مورد خود مي دانم به فرد ديگري ضعيف هستم. - ٤٦٢

 در گذشته بازي الاكلنگ رادوست داشته ام. - ٤٦٣

 شبحي نديده ام. هيچگاه در زندگي خود - ٤٦٤

 چندين بار عقايد خود را نسبت به كارهايم در زندگي تغيير داده ام. - ٤٦٥

 هيچگاه دارو يا قرص خواب آوري به جز مواردي كه پزشك دستور داده مصرف نكرده ام. - ٤٦٦

 اصولاً شماره هايي را در ذهن بخاطر مي سپارم كه اهميتي برايم ندارد.( مثل شماره پلاك اتومبيل). - ٤٦٧

 مزاج و خشمگين بودن خود بسيار احساس تأسف مي كنم. از عصباني - ٤٦٨

 يكي از بزرگترين ترسهاي من رعد و برق است. - ٤٦٩

 از مسائل جنسي به شدت متنفرم. - ٤٧٠

 نمرات دوران تحصيلي من هميشه پايين بوده است. - ٤٧١

 آتش مرا جذب خود مي كند. - ٤٧٢

 علاقه مندم ديگران كارهايم را دائماً حدس بزنند. - ٤٧٣

 شويي نمي روم.بيشتر از ديگران به دست - ٤٧٤



 ١٣

 زماني كه اجبار به گفتن مطلبي را دارم تنها قسمتي از حقيقت را كه به ضررم نيست بيان مي كنم. - ٤٧٥

 من نماينده مخصوص خداوند هستم. - ٤٧٦

وقتي كه من به همراه دوسـتانم در خطائي شـريك هسـتيم ، و بايد سـرزنش شـويم ، ترجيح مي دهم كه تمامي تقصـيرها را  - ٤٧٧
 بعهده گيرم.

 ه يكي از افراد خانواده ام با مشكلي مواجه  مي شوند دچار اضطراب نمي شوم.هنگامي ك - ٤٧٨

 به تنها معجزه اي كه اعتقاد دارم كلك هايي است كه مردم به يكديگرمي زنند. - ٤٧٩

 ازتاريكي وحشت دارم. - ٤٨٠

 از تنهايي در تاريكي وحشت دارم. - ٤٨١

 كثراً مجبور به رها كردن آنها مي باشم.درنقشه هايي كه براي زندي خود مي كشم آنقدر دچار مشكل مي شوم كه ا - ٤٨٢

 حضرت عيسي با معجزه خود توانست شراب را به آب تبديل كند. - ٤٨٣

  چــنــديــن نــقــص بــزرگ در خــودمــي بــيــنــم و ايــن نــقــايــص بــه حــدي بــزرگ هســــتــنــد كــه تــرجــيــح  - ٤٨٤
 مي دهم آنها را پذيرفته وكنترل نمايم تا اينكه در خلاصي از آنها بكوشم.

 ا زنان قرار دارند بيشتر درباره مسايل جنسي با آنها فكر مي كنند.زمانيكه مردان در ارتباط ب - ٤٨٥

 در ادرار خود هيچگاه خون نديده ام. - ٤٨٦

 هنگاميكه سعي دارم شخصي را به خطايش آگاه سازم احساس بدي به من دست مي دهد . - ٤٨٧

 هر هفته چندين بار به درگاه خداوند دعا مي كنم. - ٤٨٨

 مدردي مي كنم.نسبت به كساني كه غم و درد دارند احساس ه - ٤٨٩

 درهفته چندين بارقرآن (انجيل ، تورات) مي خوانم. - ٤٩٠

 در مقابل اشخاصي كه معتقدند تنها يك مذهب واقعي وجود دارد كم طاقت مي شوم. - ٤٩١

 از تصور وقوع زلزله ناراحت مي شوم. - ٤٩٢

 ح مي دهم.كارهايي را كه احتياج به دقت فراوان دارند به كارهايي كه نمي توان در آنها بي دقتي نمود ترجي - ٤٩٣

 از بودن در مكانهايي كه كوچك و در بسته هستند بيم دارم. - ٤٩٤

 نظريات خودرا در تصحيح نظريه هاي ديگران صريحاً بيان مي دارم. - ٤٩٥

 هيچگاه اشيائي را دوتايي نديده ام ( منظور اشيائي هستند كه يك صورت واقعي دارند). - ٤٩٦

 داستانهاي پرماجرا را دوست دارم. - ٤٩٧

 كردن با ديگران يك خصلت بسيار خوبي است.هميشه دوستانه برخورد  - ٤٩٨

 بايد اعتراف كنم گاهي اوقات درباره مسائل بسيار كم اهميت ، نگراني هاي فراواني داشته ام. - ٤٩٩

 من يك ايده خوب را صد در صد و بدون هيچ ترديدي مي پذيرم. - ٥٠٠

 ترجيح مي دهم معمولاً مشكلات خود را بدون كمك ديگران و به اتكاء خود حل نمايم. - ٥٠١

 طوفان مرا وحشت زده مي كند. - ٥٠٢

 راجع به تأييد و يا تكذيب رفتار ديگران اظهار نظر مستقيم نمي كنم. - ٥٠٣

 به دليل شخصي از عقيده منفي من نسبت به خودآگاه نشود سعي درپنهان نمودن عقيده خود نمي كنم. - ٥٠٤

 اسبهايي كه بار نمي كشند مي بايستي كتك زده و تنبيه شوند. - ٥٠٥

 من فردي سخت كوش هستم. - ٥٠٦

 با اشخاصي همكاري داشته ام كه موقعيتها را از آن خود دانسته وشكستها را به ديگران نسبت داده اند. - ٥٠٧

 من اعتقاد دارم كه حس بويايي من بخوبي حس بويايي ديگران است. - ٥٠٨

 پافشاري نمودن برچيزي كه حق من است برايم دشوار است زيرا  فردي خجالتي هستم. - ٥٠٩

 مي كند. كثافت در من ترس و تنفر ايجاد - ٥١٠

 با ديگران راجع به دنياي تخيلي خود صحبت نمي كنم. - ٥١١

 علاقه اي به حمام كردن ندارم. - ٥١٢

 تصور مي كنم كريم خان زند نسبت به شاه عباس فرد مقتدرتري است. - ٥١٣

 زناني را كه رفتار هاي مردانه دارند مي پسندم. - ٥١٤

 ا)در منزل ما هميشه مواد ضروري و اوليه موجود بوده است.(مثل لباس و غذ - ٥١٥

 بعضي از افراد خانواده ام تندخو هستند.  - ٥١٦



 ١٤

 هيچ كاري را نمي توانم انجام دهم. - ٥١٧

 زماني كه بيش از حد بايد نسبت به موضوعي تظاهر به غمگيني بنمايم اغلب احساس گناه مي كنم. - ٥١٨

 دستگاه جنسي من داراي نقايصي است. - ٥١٩

 من به شدت از عقيده خود دفاع مي كنم. - ٥٢٠

 شورت مي نمايم.به ندرت با ديگران صلاح و م - ٥٢١

 از عنكبوت نمي ترسم. - ٥٢٢

 هيچگاه از فرط خجالت سرخ نمي شوم . - ٥٢٣

 از اينكه بيماري ويا ميكروبي بر اثر تماس با دستگيره در بگيرم هراسي ندارم. - ٥٢٤

 بعضي از حيوانات مرا عصبي مي كنند. - ٥٢٥

 بنظر من آينده نا اميد كننده است. - ٥٢٦

 دارند.دوستان و افراد خانواده ام با يكديگر تفاهم كامل  - ٥٢٧

 بيشتر از آنكه ديگران سرخ شوند ، سرخ نمي شوم. - ٥٢٨

 علاقمندم لباسهاي گران قيمت بپوشم. - ٥٢٩

 ازاينكه بر اثرخجالت سرخ شوم هراسي ندارم. - ٥٣٠

 ديگران براحتي مي توانند عقيده اي را كه محكم تصور مي كردم تغيير دهند. - ٥٣١

 تحمل درد من به اندازه ديگران است. - ٥٣٢

 ي كند.ترش و نفخ كردن مرا اذيت نم - ٥٣٣

 آخرين فردي هستم كه در انجام امور دست از كار بر مي دارم. - ٥٣٤

 دائماً در دهانم احساس خشكي مي كنم. - ٥٣٥

 زمانيكه ديگران باعث شتاب زدگي من مي شوند عصباني مي شوم. - ٥٣٦

 دوست دارم به شكار شير در آفريقا بروم. - ٥٣٧

 تصور مي كنم از كار خياطان خوشم مي آيد. - ٥٣٨

 از موش نمي ترسم. - ٥٣٩

 ورت من فلج نشده است.هيچگاه ص - ٥٤٠

 به نظر مي آيد به طرز غير عادي پوستي حساس دارم. - ٥٤١

 هيچگونه علائم غير عادي درمدفوع خود نمي بينم. - ٥٤٢

 در هفته چندين بار احساس مي كنم واقعه اي شوم در حال رخ دادن است. - ٥٤٣

 در اكثر مواقع احساس خستگي مي كنم. - ٥٤٤

 گاهي اوقات يك خواب راچندين بار مي بينم. - ٥٤٥

 ندم در مورد تاريكي مطالعه كنم.علاقم - ٥٤٦

 آينده براي اشخاصي كه نقشه هاي جدي طرح مي كنند بسيار نامطمئن است. - ٥٤٧

 سعي مي كنم هيچگاه به نمايشات مستهجن نروم.    - ٥٤٨

 احساس مي كنم هيچ چيز برايم اهميت ندارد حتي در زمانيكه كارهايم بخوبي پيش مي روند. - ٥٤٩

 م.علاقمندم لولاهاي درب را تعمير نماي - ٥٥٠

 گاهي اوقات اطمينان دارم كه ديگران مي توانند فكر من را بخوانند. - ٥٥١

 علاقمندم درباره علوم مطالعه نمايم. - ٥٥٢

 از تنهايي در يك فضاي باز مي ترسم. - ٥٥٣

 اگر يك نقاش مي بودم ، دوست داشتم تصاوير كودكان را ترسيم كنم. - ٥٥٤

 گاهي اوقات تصور مي كنم كه از هم پاشيده مي شوم. - ٥٥٥

 س خيلي رعايت مي كنم.در پوشيدن لبا - ٥٥٦

 علاقمندم سكرتر خصوصي باشم. - ٥٥٧

 در ارتباط با رفتارهاي نادرست جنسي ، عده كثيري از مردم احساس گناه مي كنند. - ٥٥٨

 اغلب در نيمه هاي شب مي ترسم. - ٥٥٩

 غالباً بر اثر فراموش كردن چيزي ناراحت مي شوم. - ٥٦٠



 ١٥

 اسب سواري را دوست دارم. - ٥٦١

 (مادر، خواهر ، عمه، خاله و....)..سته و نزديك بوده ام تحسين مي كنماكثراً شخصي را كه دركودكي به آن واب - ٥٦٢

 داستانهاي پرماجرا رابيش از داستانهاي عاشقانه دوست دارم. - ٥٦٣

 بسهولت عصباني نمي شوم. - ٥٦٤

 زماني كه بر بلندي قرار مي گيرم دلم مي خواهد خودرا پرت نمايم. - ٥٦٥

 صحنه هاي عاشقانه را در فيلمها دوست دارم. - ٥٦٦
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١٨  ٤٥  ٧٢  ٩٩  ١٢٦  ١٥٣  ١٨٠  ٢٠٧  ٢٣٤  ٢٦٢  ٢٨٩  ٣١٦  

١٩  ٤٦  ٧٣  ١٠٠  ١٢٧  ١٥٤  ١٨١  ٢٠٨  ٢٣٥  ٢٦٣  ٢٩٠  ٣١٧  

٢٠  ٤٧  ٧٤  ١٠١  ١٢٨  ١٥٥  ١٨٢  ٢٠٩  ٢٣٦  ٢٦٤  ٢٩١  ٣١٨  

٢١  ٤٨  ٧٥  ١٠٢  ١٢٩  ١٥٦  ١٨٣  ٢١٠  ٢٣٧  ٢٦٥  ٢٩٢  ٣١٩  
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١٧ 

٢٢  ٤٩  ٧٦  ١٠٣  ١٣٠  ١٥٧  ١٨٤  ٢١١  ٢٣٨  ٢٦٦  ٢٩٣  ٣٢٠  

٢٣  ٥٠  ٧٧  ١٠٤  ١٣١  ١٥٨  ١٨٥  ٢١٢  ٢٣٩  ٢٦٧  ٢٩٤  ٣٢١  

٢٤  ٥١  ٧٨  ١٠٥  ١٣٢  ١٥٩  ١٨٦  ٢١٣  ٢٤٠  ٢٦٨  ٢٩٥  ٣٢٢  

٢٥  ٥٢  ٧٩  ١٠٦  ١٣٣  ١٦٠  ١٨٧  ٢١٤  ٢٤١  ٢٦٩  ٢٩٦  ٣٢٣  

٢٦  ٥٣  ٨٠  ١٠٧  ١٣٤  ١٦١  ١٨٨  ٢١٥  ٢٤٢  ٢٧٠  ٢٩٧  ٣٢٤  

٢٧  ٥٤  ٨١  ١٠٨  ١٣٥  ١٦٢  ١٨٩  ٢١٦  ٢٤٣  ٢٧١  ٢٩٨  ٣٢٥  

  ٢٤٤  

 
  بله  خير

٣٢٦  

  بله  خير 

٣٥٣  

  بله  خير 

٣٨٠ 

  بله  خير 

٤٠٧  

  بله  خير 

٤٣٤  

  بله  خير 

٤٦١  

  بله  خير 

٤٨٨  

  بله  خير 

٥١٥  

  بله  خير 

٥٤٢  

٣٢٧  ٣٥٤  ٣٨١  ٤٠٨  ٤٣٥  ٤٦٢  ٤٨٩  ٥١٦  ٥٤٣  

٣٢٨  ٣٥٥  ٣٨٢  ٤٠٩  ٤٣٦  ٤٦٣  ٤٩٠  ٥١٧  ٥٤٤  

٣٢٩  ٣٥٦  ٣٨٣  ٤١٠  ٤٣٧  ٤٦٤  ٤٩١  ٥١٨  ٥٤٥  

٣٣٠  ٣٥٧  ٣٨٤  ٤١١  ٤٣٨  ٤٦٥  ٤٩٢  ٥١٩  ٥٤٦  

٣٣١  ٣٥٨  ٣٨٥  ٤١٢  ٤٣٩  ٤٦٦  ٤٩٣  ٥٢٠  ٥٤٧  

٣٣٢  ٣٥٩  ٣٨٦  ٤١٣  ٤٤٠  ٤٦٧  ٤٩٤  ٥٢١  ٥٤٨  

٣٣٣  ٣٦٠  ٣٨٧  ٤١٤  ٤٤١  ٤٦٨  ٤٩٥  ٥٢٢  ٥٤٩  

٣٣٤  ٣٦١  ٣٨٨  ٤١٥  ٤٤٢  ٤٦٩  ٤٩٦  ٥٢٣  ٥٥٠  

٣٣٥  ٣٦٢  ٣٨٩  ٤١٦  ٤٤٣  ٤٧٠  ٤٩٧  ٥٢٤  ٥٥١  

٣٣٦  ٣٦٣  ٣٩٠  ٤١٧  ٤٤٤  ٤٧١  ٤٩٨  ٥٢٥  ٥٥٢  

٣٣٧  ٣٦٤  ٣٩١  ٤١٨  ٤٤٥  ٤٧٢  ٤٩٩  ٥٢٦  ٥٥٣  

٣٣٨  ٣٦٥  ٣٩٢  ٤١٩  ٤٤٦  ٤٧٣  ٥٠٠  ٥٢٧  ٥٥٤  

٣٣٩  ٣٦٦  ٣٩٣  ٤٢٠  ٤٤٧  ٤٧٤  ٥٠١  ٥٢٨  ٥٥٥  

٣٤٠  ٣٦٧  ٣٩٤  ٤٢١  ٤٤٨  ٤٧٥  ٥٠٢  ٥٢٩  ٥٥٦  
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١٨ 

٣٤١  ٣٦٨  ٣٩٥  ٤٢٢  ٤٤٩  ٤٧٦  ٥٠٣  ٥٣٠  ٥٥٧  

٣٤٢  ٣٦٩  ٣٩٦  ٤٢٣  ٤٥٠  ٤٧٧  ٥٠٤  ٥٣١  ٥٥٨  

٣٤٣  ٣٧٠  ٣٩٧  ٤٢٤  ٤٥١  ٤٧٨  ٥٠٥  ٥٣٢  ٥٥٩  

٣٤٤  ٣٧١  ٣٩٨  ٤٢٥  ٤٥٢  ٤٧٩  ٥٠٦  ٥٣٣  ٥٦٠  

٣٤٥  ٣٧٢  ٣٩٩  ٤٢٦  ٤٥٣  ٤٨٠  ٥٠٧  ٥٣٤  ٥٦١  

٣٤٦  ٣٧٣  ٤٠٠  ٤٢٧  ٤٥٤  ٤٨١  ٥٠٨  ٥٣٥  ٥٦٢  

٣٤٧  ٣٧٤  ٤٠١  ٤٢٨  ٤٥٥  ٤٨٢  ٥٠٩  ٣٥٦  ٥٦٣  

٣٤٨  ٣٧٥  ٤٠٢  ٤٢٩  ٤٥٦  ٤٨٣  ٥١٠  ٥٣٧  ٥٦٤  

٣٤٩  ٣٧٦  ٤٠٣  ٤٣٠  ٤٥٧  ٤٨٤  ٥١١  ٥٣٨  ٥٦٥  

٣٥٠  ٣٧٧  ٤٠٤  ٤٣١  ٤٥٨  ٤٨٥  ٥١٢  ٥٣٩  ٥٦٦  

٣٥١  ٣٧٨  ٤٠٥  ٤٣٢  ٤٥٩  ٤٨٦  ٥١٣  ٥٤٠  

٣٥٢  ٣٧٩  ٤٠٦  ٤٣٣  ٤٦٠  ٤٨٧  ٥١٤  ٥٤١  

 


